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عنایت با ان شاءاالله است؛ کربلا به (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت ورود شب محرم الحرام دوم شب
و محمد بر صلوات برکت به بخورد رقم ما براي ورودها بهترین قیامت و برزخ دنیا، در (علیهم السلام) اهل بیت

سلم). و آله و علیه االله (صلی محمد آل
بیشتر یک گونه عبادت ها این از گاه که داریم فراوانی دستورات داریم، گوناگونی عبادت هاي اسلام مبین دین در ما
عبادات این از یکی است. متفاوت اصناف و گونه گون چهره هاي داراي عبادت یک گاه اینکه حال و نمی شناسیم

ماست. دینی دستورات مهم ترین از و ماست دین فروع از که است جهاد دستورات و
از یکی که بودیم نشنیده ما از بسیاري شاید تبیین” ”جهاد بر ورزیدند اصرار رهبري معظم مقام پیش چندي
ائمه شاید بود افتاده اتفاق درست جهاد این اگر که است روشنگري جهاد است، تبیین جهاد جهاد، گونه هاي

می برد. سود و می گیرد مایه جهل از دشمن نمی شدند؛ شهید نمی شدند، مسموم (علیهم السلام)
اسلام گرامی رسول گفته در که است نفس با جهاد است شده شمرده جهاد انواع افضل که جهاد انحاي از یکی

بزرگ تر. جهاد یعنی شد؛ نامیده اکبر جهاد سلم) و آله و علیه االله (صلی
کردیم؛ عرض گذشته جلسه در را تفاوت هفت می کردیم مرور هم با را اکبر جهاد و اصغر جهاد تفاوت هاي

که است این می زند من به که ضرري حداکثر دشمن می جنگم، خارجی دشمن با من که اصغر جهاد در هشتم . 8
شهادت است، 2 بارده غنیمت شهادت زیرا می شوم خوشبخت من و دارد هدف را جان می گیرد؛ را من جان
شده نامیده شهادت سلم) و آله و علیه االله (صلی خدا رسول کلام در برّ بالاترین خداست، مردان آرزوي
هستم من خود که دشمن بسا چه اکبر جهاد در اما «.۳ ِ یلِاَاللهَّ َِِفى ُُ ََّلَا َHْيُق حَتىَّ بِرٌّ ذِيبِرٍّ َُِّق َْ» است.
شد نابود ایمانم شدم، کشته دشمن دست به و شدم مغلوب اکبر جهاد در من اگر می گیرد. هدف را ایمان
غالب او بر غضب قوه یا شهوت قوه انسانی یک پسري یا دختري جوانی یک اگر رفت. دست از جانم نه
شده تاکید این بر ما روایات در می رود. دست از او ایمان بسا چه کرد، نابود را خردورزي و خرد قوه شد،
َل ِإ» کن. ایمانت فداي را جانت اما کن؛ جانت فداي را آبرویت کن! آبرویت فداي را مالت که است

سَکَدُونَدِِک۴َ.» GَGَسِکَو GَGَمَالَکَدُونَعِرضِکَوعِرضَکَدُون
می شوم، خوشبخت من و می گیرد جان من از دشمن اصغر جهاد در نمی دهد. ایمان ولی می دهد جان انسان
می شوم بدبخت من و می گیرد را من ایمان است، من پست قواي من، منیتّ من، خود که دشمن اکبر جهاد در
نمی شد؛ باورم دیدم را عکسش من وقتی که کردند اعدام را کسی بود پیش چندي می شوم. بیچاره من و

شد؟ اعدام عنوان چه به داشت، جبهه سابقه ماه هفتاد بود، بسته پینه سجده اثر بر پیشانیش
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اسرائیلی گروه هاي توسط و بود داده لو او را هسته اي دانشمندان بزرگان از بعضی زیرا جاسوسی عنوان به
براي رفته دست از او ایمان است، باخته نفس جهاد در که آدمیست این رسیدند. شهادت به و شدند ترور

است؛ فروخته را خود ایمان دینار و درهم و نقره و طلا مقداري

اگر می شوم. کشته یا می کشم یا است، ين» ََُیالحسَِإ» نتیجه اش ایستادم من اگر اصغر جهاد در نهم، . 9
و است نیکی دو از یکی ين» ََُیالحسَِإ» دینی تعبیر به هستم. پیروز بشوم کشته هم اگر پیروزم، بکشم
باشد. ابدي هلاکت نتیجه اش است ممکن اکبر جهاد در اما شهید؛ یا پیروزم یا است ارزشی امر دو از یکی
اینکه بشوي. نابود و برسی هلاکت به که است ممکن پیروزي حتماً تو که ندادند سَلَم کسی به اکبر جهاد در
نتوانستند کنند، مدیریت را خودشان قواي نتوانستند کنند، مدیریت را خودشان نتوانستند افراد از بسیاري

افتادند؛ ابدي هلاکت به و باختند نفس با جهاد در و کنند تدبیر را خودشان نفس
در دشمن اکبر جهاد در اما می بینیم را او می شود، دیده معمولا پیداست، معمولاً دشمن اصغر جهاد در دهم، . 10
هیچ انسان که است این هم مطلب سرّ ندارد؛ خودنمایی می کند، مخفی را خودش است، پنهان من درون

را! کسی هیچ ندارد، دوست خودش اندازه به را کسی
انسان در داریم، دوست ماست محبوب چون داریم. دوست را خودمان اول چون داریم دوست ما را هرکسی
میمونی یک است. همینطور دیدند و کردند هم علمی تجربه آدمی وجود در است، غریزه بالاترین ذات حبّ
گرفته بغل را بچه میمون این کردند، روشن آتش را قفس این زیر بودند، گذاشته قفسی داخل اش بچه با را
وقتی پایین، می پرید گاهی بالا، می پرید گاهی می داد، تکان را خودش دائم میشد، پا آن و پا این پیوسته بود،

ایستاد. او روي رفت و زمین گذاشت را خود بچه است، کار در سوختن که شد معلوم دیگر
نفس دشمن، که است لذا و دارد دوست خودش پرتو در را چیز همه دارد دوست خیلی را خودش انسان
و اصغر جهاد فرق هاي از این و می انگارد خوب همیشه را خودش انسان و می کند پنهان را خودش ما اماره

است؛ اکبر جهاد
نقاط است ممکن نداند. را من ضعف نقاط است ممکن و است خارجی دشمن اصغر جهاد در یازدهم، . 11
نباشند مطلع هم ضعف نقاط از است ممکن ایستادند، هم مقابل در گروه تا دو نداند را مقابل لشکر ضعف
ورود کجا از می داند است، بلد را ضعف نقاط می داند، را زدن ضربه راه هاي خوبی به دشمن اکبر جهاد در اما
جوري یک را مجتهد می دهد، قلقلک جوري یک را تقلید مرجع کند، ورود وسیله اي چه با می داند کند،
جوري؛ یک را عادي آدم یک می دهد، قلقلک جوري یک را جمهوري ریاست کاندیداي می دهد، قلقلک

چرا؟
می شناسند خوب را من من، قواي می شناسد خوب را خودم می جنگم، خودم با دارم من خود می شناسد، زیرا
دشمن اکبر جهاد در ولی ندانم را ضعفش نقاط من را مقابل طرف اصلاً است ممکن اصغر جهاد در لذا و

می داند. را ضعف نقاط خوبی به
پهپادها بکوبیم، را اسرائیل خواستیم وقتی ما الان باشد. دور دشمن است ممکن اصغر جهاد در دوازدهم، . 12
است دور ندارد؛ مشترك مرز ما با اسرائیل زدیم، را اسرائیل تا شد رد کشور تا سه دو از ما موشک هاي و
سال، دو نه سال یک نه می کنیم، زندگی داریم هم با هم زیستیم، هم خانه ایم، دشمن با ما اکبر جهاد در اما
زندگی داریم هم با ما می آید (سلام االله علیه) عزرائیل حضرت که موقعی تا بلوغ از قبل بلکه بلوغ عوان از
می زند وقتی می کند، بیچاره می زند وقتی است. کاري ضربه ضربه، نزدیکیم چون و نزدیکیم هم به می کنیم؛

است؛ هم زاد و هم خانه و است نزدیک دشمن چون می زند، محکم
قصدم اما بجنگم بروم نباشد، خدایی قصد قصدم جبهه بروم من است ممکن ریا اصغر جهاد در سیزدهم، . 13
رسول یا گفتند سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر به مسلمان ها جنگ ها از یکی در نباشد. خدایی قصد
أھل ٌَِْهُر «انَّ فرمودند: حضرت می جنگد. خوب چقدر می زند، شمشیر قشنگ چقدر فلانی ببینید االله
و علیه االله (صلی پیغمبر پرچم زیر و اسلام لشکر در آمده آدمی یک است. جهنمی دوزخیست، این ار.» َّْأ

است؟ دوزخ اهل این می کند، مجاهده دارد اینطور هم آن سلم) و آله
در قبلاً برسانند، شهادت به را (علیه السلام) سیدالشهدا تا کربلا بودند آمده که کسانی از خیلی نکنید استبعاد
علی پرچم زیر مجاهد است، دسته این از شمر بودند. جنگیده (علیه السلام) امیرالمؤمنین پرچم زیر صفین

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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معرکه آتش بیار اما دیده آسیب چشمش شده، هم مجروح صفین جنگ در است. (علیه السلام) ابیطالب بن
است. کربلا

آتشی آدم این فرمودند سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر می جنگد، زیبا چقدر ببین االله رسول یا گفتند
این به که من کردید خیال شما گفت گرفتند، را دورش مسلمان ها زمین، روي افتاد شد، مجروح است،
خدا جنگیدم خودم قوم به خاطر قبیله، و عروبت به خاطر من جنگیدم، پیغمبر و خدا به خاطر جنگیدم خوبی

چیست! پیغمبر و
که کسی بود. مداوا قابل مجروحیتش شاید اینکه با کرد؛ خودکشی و درآورد خودش لباس کنار از خنجري
قوم از دفاع براي من و نجنگیدم پیغمبر و خدا براي من گفت به صراحت است. آتش جزایش کند خودکشی

است. آتش اهل فرمود سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر جنگیدم، قبیله ام و
باید فقط و فقط و فقط اکبر جهاد نیست. ممکن اکبر جهاد در اما است؛ ممکن چیزها این اصغر جهاد در
این خدا! براي نه کشیدید ریاضت هندي مرتاض یک مثل حتی شما اگر چون چرا بشود انجام اخلاص با
چرا؟ بخوانی، شب نماز شب هزار اگر شما است. نهفته ذاتش در اخلاص اکبر جهاد نیست اکبر جهاد
بتوانی مثلاً اینکه براي بگیري روزه ماه هزار اگر شما کنی، پیدا کائنات در تصرف قدرت مثلاً اینکه براي
است کاري آن مثل این است نفس تقویت این نیست، اکبر جهاد اینجا بخوانی، را دیگران ذهن و خاطر
قطارند سوار مردم هندوستان در است بوده زیاد قبلاً کمتر الان شده دیده مکرر می کند. هندي مرتاض که
می گردند کنند، پیدایش باید ندارد، بلیت هست مرتاضی می فهمند مسئولین بلافاصله نمی کند، حرکت قطار
حالا نشست، وقتی می دهند، او به خوب جاي قطار، داخل می برند را او احترام و عزت با می کنند پیدایش
جهاد این است، ریاضت ثمره این است، داشته نگه را قطار خودش نفس با کند. حرکت قطار می دهد اجازه

است. ممکن ریا اصغر جهاد در نیست؛ اکبر
بعد اهل سنت براي بخاري صحیح است. ایرانی بخاري آن نویسنده که است این بخاري صحیح روایت اولین
يَُلُ: َ ََّوَسِیهِوَآ ََُاالله «{رَسُولُااللهِصَلىَّ که است این کتاب آن روایت اولین است، کتاب معتبرترین قرآن از
َتُهُإِلىَ َِ}اََُك Gَةٍي

َ
وإِلىَإَِأ

َ
اأ َُايُصِی َ Gُتُهُإِلىَدَِھَََ{ََىَئٍمَاِإ َالِكُلِّ اتِوَإِنمَّ یَّ ُِِّالَ

َ
َاالأ إِنمَّ

«.5 مَاھَاجَرَإَِه}
خدا به هجرتش پیغمبر و خدا براي جهاد سمت به رفت کسی اگر داردو نیز شیعه را روایت این مضمون
غلامی و کنیزي می خواهد یا غنیمت براي جهاد رفت اگر اما است؛ سلم) و آله و علیه االله (صلی پیغمبر و
جهاد در نیست آن از بیش و است مقدار همان ارزشش این بیاورد؛ دست به مالی می خواهد یا بشود نصیبش
اصلاً نباشد اخلاص اگر است اخلاص بر پایه اش اکبر جهاد نه! اکبر جهاد در ولی است؛ ممکن این اصغر

نیست؛ جهاد
را دستشان داشتیم تحمیلی جنگ در مواردي بشود. تسلیم دشمن است ممکن اصغر جهاد در چهاردهم، . 14
تسلیم اماره نفس اکبر جهاد در اما می شد تسلیم هوا می برد سفیدي پارچه یک می شدند، تسلیم بالا. می بردند

می کند. دشمنی هست تا و می سوزاند آتش هست تا نمی شود،
کنار در عمیقی دره خیلی است، کوهی بالاي بود دیده خواب در را بزرگ علماي از یکی کند رحمت خدا
را درشت و کوچک است کمندهایی هم شیطان دست است، ایستاده برابرش در هم شیطان است، کوه این
شده سفید محاسنمان ما دیگر و است گذشته عمري ما از «ببین بود: گفته خواب در شیطان به بود. کرده آماده
دست بردار.» ما از جدت جان و بیا نباشیم یا باشیم نیست معلوم دیگر سال چهار سه یک شدیم، پیرمرد و
سیاه همه و است افتاده جنازه روي جنازه بود دیده کرد، نگاه کن!» نگاه را پایین «آن بود: گفته او به شیطان
تو به کمندم است، نداده قرار رحم وجودم در متعال خداي را «من بود: گفته خواب در عالم آن به هستند.

آنجاست.» جایت بگیرد وگرنه نگیرد باش مواظب آنجاست جایت بگیرد،
شیطان است ممکن اصغر جهاد در نگیرد. را ما پر شیطان کمند که (سلام االله علیه) اباعبداالله خیمه زیر آمدیم

نمی شود؛ تسلیم شیطان اکبر جهاد در بشود، تسلیم
با بعد دشمنند، هم با کشور تا دو متعددي موارد بشود. دوست دشمن است ممکن اصغر جهاد در پانزدهم، . 15
اول شخص هستیم. دوست به ظاهر الان بودیم دشمن خیلی روسیه با ما موقعی یک می شوند، دوست هم
این قبل سال سی می کنیم پشتیبانی و می کنیم دخالت ما بجنگد اسرائیل با ایران اگر می کند اعلام کشور آن
است ِصَام۶ِ» الخْ َُّ

َ
«أ نمی شود دوست دشمن هیچگاه اکبر جهاد در اما است؛ شده دوست ما با نبود خبرها
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تىِبَينَ سُکَالَّ GَG» تو دشمنان دشمن ترین فرمود پیغمبر کَ» وِّ َُیَ
َ
«أ خواندم برایتان دیشب را روایت

تمایلات این و است شهویه قوه این و است غضبیه قوه این است، خودت پست قواي و خودتی َبَیکَ»،
دشمنی بیشتر دشمنی هر از و خودتی دشمن خودت است، طولانی و دراز آرزوهاي این امیال، این است،
دشمن و نیست ممکن تسلیم پس کنی، رام می توانی را ها دشمن همه کردي رام را دشمن این اگر و می کند

نمی شود؛ دوست

است کرده دشمنی تو با نفر یک دیدي ندارد، یاوري تنهاست. وقت ها گاهی دشمن اصغر جهاد در شانزدهم، . 16
را دشمن انسان که می آید پیش زیاد. می کنی خالی را ناراحتی ات می آوري، گیرش خلوت جایی یک حالا

می شود. گلاویز او با و ببرد بین از می خواهد و می آورد گیر تنها
قدرتمندي پشتیبان یک ما اماره نفس متأسفانه اکبر جهاد در اما اصغر جهاد در باشد تنها دشمن است ممکن
فرمود: سلم) و آله و علیه االله (صلی پیامبر است. گیرنده نفس و است فرستنده شیطان شیطان؛ نام به دارد
او فرمود قرآن است. رگ ها در خون مثل بنی آدم براي شیطان م۷ِ»، ََّْرَىاََآدَم ِِْا ِِي َِْانَيَ

ْ
ََّا «إِنَّ

شما ولی را شما می بیند او م۸ْ»، تَرَوْنهَُ ثُلاَ َْ ِْ ُُی ََِو َُ ْ ُهُيَرَا «إِنَّ نمی بینید. را او شما و می بیند را شما
این به نکن خوش را دلت گفت: اول روز متعال خداي به خودش است قدرتمند بسیار را، او نمی بینید
ادِي َِ «إِنَّ فرمود: متعال خداي می کنم. گمراه را آنها همه خجَْعِينَ؛»

َ
مْأ ُ ََّي ِْ

ُ َ
تِكَ}لأ «{َلَفبَِعِزَّ بندگانت،

كَوَكِیلاً}9.» بِرَبِّ مْسَُْانٌ{وَكفىََٰ ِْ
ََ َََس َْ

نزن! بیخود حرف
نگو! چرت وپرت

بکنی! نمی توانی غلطی هیچ تو ببندد من با کسی
بکند. نمی تواند غلطی هیچ شیطان کدخدا به جاي بستیم اگر خدا با

شیطان به زورمان به تنهایی حتماً و یقیناً و یقیناً و یقیناً ما بدانید من عزیزان منبرها: بالاي گفتم مکرر من
است؟ کرده گمراه را آدم تا چند است، پرتجربه اولاً زیرا است. قدرتمندتر و قوي تر ما از نمی رسد،

روز از قبل تا و نشستم منبر روي بنده که الان تا کرد ایجاد لغزش برزخی بهشت در که بگیرید آدم زمان از
و دارد قدرت است، بلد را اغواگري فنون است، متخصص خودش کار در دارد، تجربه است، زنده قیامتم

کنم؟ کار چه می کند خرد مرا پنجه یقیناً بیندازم شیطان پنجه در پنجه بخواهم اگر من دارد دانش و علم
ون۱۰َ.» ُِ ُْ ُْانِتَذَكَّرُوافإَِذَاَ ْ

َّا ٌَِطَائِف ُْ ََّاإِذَا َْ ينَاتَّ ِ
َّا «إِنَّ فرمود:

کارهایتان از قبل گفتند چرا متعال. خداي بغل در بیندازم را خودم آمد شیطان بوي تا که است این راهش تنها
َِِاللهُِعِیذَ

َ
جِيمِأ َّانِاَ 

َّا َِ ِ «أُذُِاللهّٰ بگویید: بیرون، بیایید می خواهید خانه از صبح کنید، استعاذه
جِيمِ.» َّانِاَ 

َّا
است. قدرتمند دشمن چون خدا بغل در بینداز را خودت

نیست تنها اماره نفس اکبر جهاد در ولی می خورد؛ او می زنم من لذا تنهاست، دشمن گاهی اصغر جهاد در
باید که نکته اي است. قابل توجه این و است قوي و دارد قدرت شیطان و دارد شیطان مثل پشتیبانی یک
اهل بزرگان کند، طی را خدا راه بخواهد یعنی باشد؛ سیروسلوك اهل کسی اگر که است این بشود گفته
چون نمی سپرد، نوچه هایش به دیگر می آید، ابلیس خود االله الی سلوك مراحل از بعضی در گفتند فن این
خودش کار در آن قدر کند. دشمنی می خواهد و می آید ابلیس خود نمی آید، بر نوچه هایش دست از کاري
می خواهد می کند، جیبش در دست مؤمن داریم روایت است. مسلط خودش کار در آن قدر است جدي
برود، جیب داخل دست نمی خواهند دست این به می چسبند می آیند شیاطین بکند، خیر کار بیاورد، در پول
به متعال خداي چرا بشود، انجام کار این نمی گذارد می کند، ایجاد تردید بیاید، بیرون دست نمی گذارند
«خُذْ کن. استغفار برایشان گرفتی پول مردم از وقتی االله رسول یا فرمود: سلم) و و آله علیه االله (صلی پیغمبر
کار چون يمٌ}11.» ٌَِیع سمَِ ُ مْ{وَااللهَّ صَلاَتَكَسَكَنٌلهَُ مْإِنَّ ِْ

ََ اوَصَلِّ وَتُزَكِِّمْبهَِ ُُْر َِّ ُ Hًمْصَدَقَة مْوَالهِِ
َ
أ ِْ

هنوز می دهد پول انسان که این از بعد لذا بشود؛ انجام راحت بخواهد خیر کار این نمی گذارد است، سختی
تهرانی4 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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مْ ِْ
ََ «وَصَلِّ بفرست، درود ایشان بر کردي، خوبی کار بگو بده دلداري او به فرمود است. مردد مقدار یک

مْ؛» صَلاَتَكَسَكَنٌلهَُ إِنَّ
اسیر را تو فرض بر بشود پیروز دشمن فرض بر اصغر جهاد در دارد، دقت مقدار یک نکته این هفدهم، . 17
چند عراق در آزاده ها این داریم؟ آزاده ما چقدر کند عوض نمی تواند یا نمی کند عوض را تو هویت بگیرد،
بیشتر قلب حضور با نمازشان قوي تر، تقوایشان قوي تر، ایمانشان روز به روز بسیاریشان کردند؟ زندگی سال
برگردانند را اینها کنند هویت قلب را اسرا که است این کردند تلاش صدامی ها خیلی تر؛ افزون توجهشان
ولی است گرفته اسیر را من دشمن خوردم، شکست اصغر جهاد در ایستادند؛ نشد، صدامی رسم و راه به
عبادتم؛ اهل نماز اهل روضه اهل تقواي با انقلابی حزب اللهی همان من نمی کند، عوض مرا هویت لزوماً
هویت دشمن بسا چه خوردم شکست اگر باالله نعوذ می اندازم، دشمن پنجه به پنجه وقتی نفس جهاد در اما
شیراز براي بزرگ همین و بود شیراز اگر که شهر این بزرگ کند رحمت خدا چطور؟ می کند، عوض مرا
مرحوم علیه)، تعالی االله (رضوان صدرالمتالهین علامه مرحوم عالم فلاسفه و عالم عقلاي افتخار بود کافی
ما می کنیم خیال ما نیست. نوع یک نیست، گونه یک انسان می گوید می کند، اثبات خود فلسفه در ملاصدرا
نقل و عقل با بلکه است، گونه یک مورچه است، گونه یک زنبور است، گونه یک گوسفند گونه ایم، یک

چرا؟ هست؛ گونه چهار و باشد داشته می تواند گونه چهار انسان می کند اثبات
به ظاهر که انسانی این خورد شکست اگر بدهد؛ شکست یا بخورد شکست نفس با جهاد در دارد بستگی
پلنگی یک باشد. سَبعُ می تواند است انسان به ظاهر که انسانی این باشد، الاغ باشد بهیمه می تواند است انسان

بله! باشد؛ مکار باشد، روباه می تواند است انسان که انسانی نکن نگاه را، ظاهرش گرگیست یک است
ملاصدرا نگوییم خوست. فرشته است، سیرت فرشته است، فرشته اما است انسان داریم هم انسان نوع یک

نه! است؛ درآورده جیبش از یا است درآورده کجا از را اینها
لْبُ َ HَْانٍوَاَْG ِرَةُإُُورَة َُّ» انسان ها از بعضی که است نهج البلاغه در (علیه السلام) امیرالمومنین جمله

وَان۱۲ٍ.» ََُقَلْب
است. حیوان قلبش ولی است آدمیزاد مثل صورتش

است داده تنی دو بمب اسرائیل به آمریکا معمدانی، بیمارستان است یادمان نامش غزه در داشتیم بیمارستانی
نتانیاهو جناب این شدند؛ کشته نفر هزار و معمدانی بیمارستان در زده را تنی دو بمب این اسرائیل جناب و
نفر هزار پلنگ و ببر یک کی بیامرزد، را شیر و گرگ هرچه پدر خدا است؟! آدم بایدن جناب است؟! آدم

می کند؟! دود هم زمان را
نخور، را ادکلنش گول نخور، را شلوارش و کت گول نخور، را قیافه اش گول نیست آدم می گوید: صدرا
بودم انسان نمی کند، تغییر هویتم بشوم اسیر و بخورم شکست من اصغر جهاد در است. گرگ و حیوان این
است انسان ظاهرم من شد غالب اماره نفس اگر نفس جهاد در اما بودم؛ باتقوا بودم، حزب اللهی انسانم،
گله قیامت روز ت۱۳.» «وَإِذَاٱُحُوشُحُشرَِ فرمود: قرآن آیه است. روباه باطنم یا گرگ باطنم الاغ، باطنم
اداره را آنها شهویه قوه عمري که جوانانی هستند؟ کسانی چه اینها خوك ها، دسته این می آیند. حیوانات گله
این از ناهنجار، فیلم آن به ناهنجار عکس این از ناهنجار، صفحه آن به ناهنجار صفحه این از است؛ کرده
هیتلرها موسلینی ها، مانند گرگ ها دسته می شود، قیامت وارد خوك فرد این دوست دختر، آن به دوست دختر

می شوند؛ وارد روباه ها دسته یا صدام ها و
فقط اکبر جهاد در اما برسیم باخت باخت یا برد برد به دشمن با که دارد احتمال اصغر جهاد در ما هجدهم، . 18
لحظه در لو و بردیم اگر می بازیم؛ نبردیم اگر یا می بریم یا نداریم برد برد اصلا می بازیم؛ یا می بریم یا فقط و

باختیم؛ وگرنه بردیم و شدیم عاقبت بخیر حر مثل آخر
پیچیده شدت به نیرنگ ها اکبر جهاد در لکن نیست؛ پیچیده شاید اما هست؛ نیرنگ ها اصغر جهاد در نوزدهم، . 19
ا َ ْG ُّیََاةِا

ْ
مْفىِالح َُُْ ينَضَلَّ ِ

َّا
ً
الا َْ

َ
ينَأ خْسرَِ

َ ْ
ِلأ ئُكمُْ بِّ َُْقُلْھَل» است: عجیب قرآن آیات خیلی است.

که کسانی هستند؟ کسانی چه افراد بدبخت ترین بگویم فرمود قرآن مْيُِْنُونَصُنْعًا۱۴.» ُ يََْبُونَأَنهَّ َُْو
بد کار دارد ولی می کند؛ خوب کار دارد می کند خیال عمري یک یعنی چه؟ یعنی ماندند؛ مرکب جهل در
نفس این قدر آن است، پدر سوخته نفس این قدر آن است، پیچیده و نیرنگ داراي قدر آن اکبر جهاد می کند.
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می کند؛ عمل دقیق
هاتف عباس شیخ آیت االله عرفان در ایشان رسمی وصی را (ره) قاضی علی سید مرحوم کند رحمت خدا
معنوي حال داشت، خوشی حال نجف، بود آمده که بود تاجري و ایرانی داشتند شاگردي ایشان قوچانی
خدمت رسیدند ایشان داشت. صموتی زبان داشت، به راهی سحر داشت، به راهی اشک داشت، خوشی
را (علیه السلام) امیرالمؤمنین حرم دارند دیدم من آقا گفتند: (رحمۀ االله علیه) قوچانی عباس شیخ مرحوم
لباس و بپوشم مبدّل لباس می خواهم من می کنند، خدمت بناّ و عمله دارند سرداب در و می کنند بازسازي
چقدر نفس براي ببینید کنم. کار نیز من بناّها و عمله این بین بروم روز دو یا روز یک کنم}، {تن کارگري
روز دو برود بپوشد کارگري لباس می خواهد می کنند، تعمیر را حرم دارند نجف رفته می چیند؛ برنامه زیبا
و عرفان استاد (رحمۀ االله علیه) قوچانی عباس شیخ مرحوم کند؛ خدمت (علیه السلام) امیرالمؤمنین حرم به

چرا؟ گفت: را! کار این نکن فرمودند: است؛ قاضی مرحوم شاگرد
دو یا ماه یک روز، دو یا روز یک می شناسند، را تو مردم هستی، مشهوري تاجر و آدم ایران در تو فرمودند:
موقع آن که عجبی آن رفت لو وقتی می رود لو بالاخره می ماند، مخفی جریان این سال دو یا سال یک ماه،

کنم؟ دیگري کار چه چشم، گفت: را کار این نکن می کند، نابود را عمل این تمام می گیرد را تو
تو می رویم کربلا به نجف از پیاده طلبه ها با داریم هم ما است، (علیه السلام) سیدالشهدا زیارتی ایام فرمود:
ببینید را نفس بگیرد؛ را تو عجبی فهمید کسی اگر که نیست چیزي این بیا؛ پیاده ما با کربلا به نجف از نیز

است؛ خیر کار کار،
هم سفران کردي اذیت چرا فرمودند: او به حضرت حج، بود رفته (علیه السلام) صادق امام خدمت رسید

را؟ خودت
کردم؟! اذیت من آقا گفت:

بله! فرمودند:
در که دادم غذا را کاروان اهل همه و کردم قربانی شتري یا گوسفندي رسیدم که منزلی هر در من آقا گفت:

بله! فرمودند: حضرت بدهند، انجام را حج عمل بتوانند و نشوند ضعیف سفر
است؟ بوده بد من کار این آقا گفت: است، بوده بد کارت همین

و بدهند غذا آنها هم وعده یک داشتند دوست که بودند کسانی کاروان در نکردي گمان تو بله! فرمودند:
شکست! دلشان و نداشتند یا ندادند

بده نرو! سال یک اربعین می روي سال هر حالا می کند. عمل دقیق چقدر است پیچ درپیچ نفس چقدر ببینید
برود. او بده را پولش برود، نمی کند هم تصور که نفر یک

آمد، (علیه السلام) رضا امام خادم قامت در خراسان آستان در علیه) (رحمه االله  رئیسی شهید اولین بار براي
زیارت بیایند نتوانستند یک بار هستند ایران در انسان میلیون ها فهمیدیم آنجا زد، رقم را اولی ها زیارت برنامه
پذیرایی شبانه روز سه و مشهد می آورد (علیه السلام) رضا امام خرج با را ایشان (علیه السلام)، رضا امام
این و خودشان محل به برمی گرداند را آنها و می داد مطهر حرم از آنها به هدیه اي برگشتن موقع می کرد،

می شد. افزوده ایمانش و دینش
در پیچیدگی ها و نیرنگ ها که است این عللش از یکی است؟ اکبر جهاد اکبر جهاد چرا است، عجیب نفس
آخوند من و می زند گول یک جور را دانشگاه استاد است. فراوان اکبر جهاد در ولی است؛ کم اصغر جهاد
این از بتواند مراقبه و محاسبه با باید انسان و می زند گول یک جور را مسئول آن و می زند گول یک جور را

برهد. دام ها

«صلىااللهیکاداالله.»
دارند، ورود پنج کربلا، سرزمین به (علیهم السلام) طهارت و عصمت خاندان ورود شب محرم الحرام، دوم شب
اربعین جریان در کربلاست به باز چهارم ورود شام؛ به سوم ورود است؛ کوفه به دوم ورود کربلاست؛ به اول ورود
نشده انجام خوشحالی با ورودها این از هیچ کدام یعنی است، غم بار ورودها این همه است؛ مدینه به پنجم ورود و
کبري زینب که است این تاریخ نقل شدند، مدینه وارد (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت وقتی حتی است
در کردند عوض پیراهن حضرت چون بود؛ خونی که را (علیه السلام) اباعبداالله پیراهن از مقداري (سلام االله علیها)
آله و علیه االله (صلی پیغمبر مطهر حرم وارد بودند آورده خودشان با بودند کرده پنهان را پیراهن این جنگ، میدان
اهْ ََّدَتْيَاََو ِِْس َ

ْ
َبِاَ ضَادَتىَْ ِِْخَذَت

َ
بُفأَ َGْازَي مَّ

َ
اوِي:وَأ ََّلَاَ» گرفتند؛ دست را پیراهن این شدند سلم) و
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«.۱۵ سَُينَْ الحَْ خىَِ َ
كَأ َِْةٌإ ََِ إِنىِّ

سخت ورودها این همه اسلام؛ گرامی رسول قبر روي انداختند را خونی پیراهن این و آوردم برایت تلخ خبر من
به بروند بودند نکرده حرکت (علیهم السلام) اهل بیت اولاً چون دارد؛ خاصی هواي و حال کربلا به ورود اما است؛
کنند استقبال ایستادند گلاب و گل با منتظرند اینجا نفر هزار هجده که است نوشته نامه مسلم غصه؛ و غم سمت
به ظاهر کاروان دیگر، منازل در و زباله منزل در است برگشته ورق به ظاهر راه وسط (علیه السلام)؛ سیدالشهدا از
این اسم می کند سؤال (علیه السلام) سیدالشهدا سرزمین این به رسیدند حالا می شود، چه آینده اش که است مبهم
می گویند، نینوا را اینجا اباعبداالله یا گفتند: می شود؛ شروع غم که اینجاست می نامند؟ چه را اینجا چیست؟ سرزمین
هم دیگري اسم فرمودند: می گویند، غاضریه را اینجا اباعبداالله یا داشتند: عرضه دارد؟ هم دیگري اسم فرمودند:
اشک هاي شد گفته آشنا نام این تا می گویند؛ نیز کربلا را اینجا اباعبداالله یا گفت: بود پاسخگو که پیرمردي دارد؟
قرار چه {که خواندند آخر تا (علیهم السلام) اهل بیت همه گفت جمله تا سه دو شد، ریزان (علیه السلام) اباعبداالله
گوش دارد (سلام االله علیها) زینب حالا زمین، بگذارید را بارها ُارَِلَكمُ.» ِG

َ
«أ فرمودند: بیفتد}. اتفاق است

اخُ َُھَاھُنَا» همین جاست. مقصد فرمودند: نرسیدیم، مقصد به هنوز آقا می دهد، گوش دارد کلثوم أم و می دهد
م۱۶ُ.» َْْزَلَاَل َََلَا َGِPفَكُدِمَاََْاو ََِِلُر َH ْ Hََاو ََِِر اوَََطُّ ََِِر

قتل به ما اینجا می شود، ریخته زمین روي ما خون اینجا ا.» َGِPرَاقُدِمَاُوھَاھُنَا» بیندازیم زمین بار باید ما اینجا
و وسط (علیهم السلام) اهل بیت خیمه فرات، نزدیک زدند خیمه پایین، آوردند را بارها می شویم، شهید و می رسیم

می کنند؛ نگاه احترام دید به حرم خانم هاي به همه هنوز است برقرار عزت هنوز اطراف، اصحاب خیمه
همه (سلام االله علیها) کبري زینب یازدهم روز عصر ندارم، طاقت خودم هم این از بیش باشد کلمه یک من روضه
بزرگی یک با را بچه دو یکی، هر نشوند اذیت بچه ها اینکه براي است: این مقاتل تعبیر کرد، مرکب ها بر سوار را
یک یک مرتبه بشود سوار می خواست (سلام االله علیها) کبري زینب خود سوارشدن همه کرد، استرها این بر سوار
را تو خواهر دارند ببین جان حسین می گوید دل در گویا علقمه؛ به کرد نگاه یک و قتلگاه گودال به کرد نگاه

می برند. چطور
می کنم بصر اشک را خویش ره زاد می کنم سفر تو بی هم سفر اي که حال
می کنم خطر رفع دخترت از عوض در می برم را تو نام می زنند مرا هرچه

علیه السلام”. حسین ”یا بزنید: صدا بالا بیاورید را دستتان کن زیارت قصد
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